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زهرا مشتاق|  اینجا شلنگ آباد است درست 
وســط شــهر اهواز. آدم های اینجا و چند محل 
چسبیده به هم، یکی از یکی فقیرترند و با مسائل 
و دردهای مخلتفی شب و روز می گذرانند. اینجا 
آدم ها به یک امید زنده اند. رابین هود شلنگ آباد. 

دختری به نام پنام.
اگر به شــنیدن قصه های جذاب علاقه مندید، 

پس گوش كنید.
پدر لیلا چمدانش را گذاشــت جلویش و گفت 
دو راه داری یا می روی دانشــگاه یا همین حالا، 
یک راســت می روی خانه پســرعمویت. پیرمرد 

شوخی نداشت. 
لیلا پنام تمام یک ســال نخســت دانشــگاه را 
گریه كرد. بین اهواز و كرمانشــاه در ســفر بود و 
می گریست. او می خواســت پزشکی قبول شود، 
ولی كارشناسی اتاق عمل قبول شده بود. شاخه 
مغز و اعصاب. بــا بهترین نمرات. پدر همان پایان  
سال نخســت می میرد و پسرعمو هم زن دیگری 
می گیرد. اما پنام ادامــه می دهد. هنوز هیچ كس 
نمی داند پنام چه نقشــه ای در ســر دارد. او تمام 
سال های دانشگاه را كه سه ســاله تمام می كند، 
به انتقام فکر می كند. نه یک انتقام معمولی. یک 
انتقام شــیرین. انتقامی از جنــس پنام. حوصله 

كنید و تکه دیگری از این داستان را بخوانید.
شلنگ آبادی ها آدم های فقیری هستند. ما هم 
فقیر بودیم. پدرم عیالوار بود و ســخت سروته ماه 
را به هم می دوخت. كار می كــرد. خیلی زیاد. از 
كول كردن بار تا هر چه كه می توانســت یک تکه 

نان حلال بیاورد سر این سفره مفصل. 
مردهــای عرب دخترهایشــان را زود شــوهر 
می دهنــد. خانه پــر، چهــارده پانزده  ســالگی. 
دختــر كه زود شــوهر نکنــد، به خصــوص اگر 
زن پســرعمویش نشــود،  هزار تــا عیب رویش 
می گذارند. درس و مشــق هم كه شوخی است. 
دختر مگــر درس می خواند؟ دختــر فقط اجازه 
دارد شــوهر كند. تازه آن هم به انتخاب پدرش. 
گاهی هم به مادرش اجازه داده می شــود نظری 

بدهد. همین. 
لیلا در برابــر تمام این قوانین، نرم نرم دســت 

به كار می شود.

روزی  هزاربــار به پدرش التمــاس می كند كه 
اجازه دهد درس بخواند. گریه می كند. دم مادرش 
را می بیند. آخرین فرزند خانواده پنام، تمام قواعد 
را می شــکند و در نداری تمام، درس می خواند. 
دفتر مشق نداشتم. آن قدر گریه می كردم تا پدرم، 
یک مداد، خودكار یا دفتر مشق برایم بخرد. باید 
بین خریدن نان بــرای زن و بچه هایش و خریدن 
تنها چند دفتر مشق، یکی را انتخاب می كرد و با 
توپ و تشــر گاهی هم گزینه مرا انتخاب می كرد. 
ریز می نوشتم. لشکر مورچه ها. معلم ها می گفتند 
چشم هایت ضعیف می شود دخترجان. درشت تر 
بنویس. هیچ كس نمی دانست درشت تر نوشتن، 
یعنی زودتر تمام شدن دفتر مشقی كه فقط خودم 

می دانستم با چه مشقتی به دست آورده بودم.
تمام آرزویم این بود كه بروم دبیرستان...، ولش 
كن اسمش را نمی گویم. بهترین دبیرستان اهواز 
بود. مدرســه آدم پولدارها. می گفتند چه غلط ها. 
كجا هم می خواهد برود درس بخواند. دبیرستان، 
فاصله اش از خانه ما، به اندازه جهنم تا بهشت بود. 
این قدر دور بود. یک ســال تمام اشــک ریختم و 
خانم مدیرش را التماس كــردم كه بگذارد آن جا 
درس بخوانم. هر روز از راه مدرســه سوار اتوبوس 
می شــدم و می رفتم آن جا و با خانم مدیر حرف 
می زدم. كسی را نداشتم و خودم، سفارش خودم 
را می كردم. بالاخــره خانم مدیــرش گفت اگر 
معدلت بالای هجده شد بیا. معدل من بیست شد 
و رفتم. تعجب كرد. اما و اگر آورد، بهانه تراشــید 
كه شلنگ آباد كجا، اینجا كجا؟ چهار سال، راه به 
این دوری را می خواهی بروی بیایی كه چه؟ من 
فقط گریه می كردم و می گفتم شما قول داده اید. 
اسمم را نوشــتند. تا خانه بال درآوردم. اما خیلی 
زود خوشحالی ام تبدیل به یک نگرانی بزرگ شد. 
پدرم. به او چه می گفتــم. او را چطور باید راضی 

می كردم.
دختر پولدارهای اهواز آن جا درس می خواندند. 
هیچ چیزم مثــل آنها نبــود. آنها برای داشــتن 
هیچ چیز نجنگیده بودنــد. از همان موقع به دنیا 
آمدن همه چیز داشــتند. اما من.... حتی رخت و 
لباس مناسب نداشــتم. نه دفتری، نه نوشت افزار 
مناســبی. همه شــان بیرون از مدرســه كلاس 

انگلیســی می رفتند. معلم خصوصی داشتند. از 
همان موقع برای كنکور آماده می شــدند. گاهی 
می شد التماس می كردم از یکي شان جزوه بگیرم 
یــا كتاب هایی كه بــرای كنکــور می خواندند یا 
كتاب های زبان. می گفتند برو بابا تو همین طوری 
هم درســت خوب اســت. اینها را بخوانی دیگر 
معلم ها ما را تحویل نمی گیرند. مرا به جمعشــان 
راه نمی دادند. پس چهاردانگ حواسم را می دادم 
به معلم ها. هر چه می گفتند می بلعیدم. همیشه 
پر از ســوال بودم. از هر معلمی كه می شد كمک 
می گرفتم. فرصتی برای ازدســت دادن نداشتم. 
فقط باید روبه جلو می رفتم. ابر ســیاه یک ازدواج 

بی وقت هنوز بالای سرم پرواز 
می كرد.

پزشکی قبول نشدم. اما همه 
می گفتنــد با این ســختی ها 
و محدودیت هایــی كــه تــو 
داشــته ای، همین رشــته هم 
دست كمی از دكتری ندارد. با 
معدل بیست لیسانس گرفتم و 
وارد بیمارستان شدم. اما هنوز 
رویای پزشکی با من بود. پدرم 
مرده بود و حالا باید جوابگوی 
برادرهایم می شــدم كه مدام 
برای از دست رفتن سن ازدواج 
غر می زدند. امــا راضی كردن 

آنها آسان تر از پدرم بود. 
دختر بزرگی بودم و بیشــتر 
بلد شــده بــودم از خــودم و 
خواســته هایم مراقبــت كنم. 
حالا حقوق داشتم. پولی كه با 

زحمت خودم، تنهاوتنها خودم به دست می آوردم 
و این شیرین ترین حس استقلال بود. 

كار می كردم. ســخت و زیاد و با جدیت. شیفت 
پشــت شــیفت. اضافه كاری. تبدیل بــه یکی از 
بهتریــن تکنســین های اتاق عمل شــدم. همه 
دكترها دوست داشتند با من كار كنند. شاید آن 
همه جدیت از عشق فراوانی كه به پزشکی داشتم 
می آمد و تلاش طاقت فرسایی كه برای رسیدن به 

آرزوهایم كشیده بودم.

در ذهنم انتقامی شــیرین شــکل می گرفت. 
هیچ كس نمی دانســت. حتی خواهرهایم جمع 
كوچکی كــه داشــتم بــه راه می انداختم، خبر 
نداشــتند. كارم حســابی گرفته بود، ولی هنوز 
بی پناه بودم. دســت خالی از این اداره به آن اداره 
می رفتم برای گرفتن كمــک به خانواده هایی كه 
تحت پوشش داشتم، اما حتی نگاهم نمی كردند. 
تحویلم نمی گرفتند. كســی مرا نمی شــناخت. 
پارتی نداشتم. همان موقع ها از یکی از كشورهای 
عربی پیشنهاد كار گرفتم. می گفتند هم فارسی 
بلدی، هم عربی و انگلیســی. به پول ما می شــد 
ماهی ســی میلیون تومان. قبول نکــردم. نرفتم. 
من این جا ماموریتی داشــتم 
كه هنوز هیچ كس نمی دانست. 
این راز بــزرگ من بــود. من 

درحال تکثیر خودم  بودم. 
نخســتین قدم ها همیشــه 
ســخت اســت. زمین خوردن 
زمین خوردن هــای  دارد. 
دردناك. امــا من هدف بزرگی 
بزرگ.  خیلی خیلی  داشــتم. 
محله و آدم هایش را عین كف 
دستم می شناختم. می دانستم 
در هر خانه ای چــه می گذرد. 
قصه تک تک آدم هایشــان را 
می دانستم. همه محله منتظر 
بودند یــک روز از خواب بیدار 
شــوند و من و خانواده ام دیگر 
آن جا نباشــیم. منتظر صدای 
خــودروی باربــری بودند كه 
مثلا برویم كیان پارس، زیتون، 
خانه های كارمندی یا هر جای دیگر شهر كه آدم 
پولدارها زندگی می كردند. نه جایی كه از سال ها 
قبل به خاطر نداشــتن آب لوله كشی و استفاده از 

شلنگ، شلنگ آباد نام گرفته بود. 
در خانه هــا را تک تک مــی زدم و با مردهای 
خانواده حرف می زدم. مردها! چه مردهایی. در 
هر خانه حداقل دو ســه دختر بــود. یاوران من 
همین دخترها بودند. امــروز بیرونم می كردند، 
فردا باز می رفتم. اگر ســرم داد می كشــیدند، 

من ســکوت می كردم. می گذاشــتم آرام شوند 
و باز حرف می زدم. از خودم مایه می گذاشــتم. 
خودم را برایشــان مثال می زدم. لیلا پنام دیروز 
و لیلا پنام امروز. برایشــان می گفتم كه شرایط 
دخترهــا باید تغییــر كند. برایشــان می گفتم 
كه ازدواج در ســن پایین برای دخترهایشــان 
عین بدبختی اســت. در عین حال كمکشــان 
می كردم. برایشان آذوقه می بردم. برنج، ماهی، 
گوشــت، روغن، لباس. به حد مرگ اضافه كاری 
می كردم تا پول بیشــتری بگیرم. پدرها شــل 
می شدند. كوتاه می آمدند. نان در برابر تحصیل. 
به دخترها هم می گفتم، كمــک به خانواده تان 
تا وقتی ادامه دارد كه حســابی درس بخوانید. 
فقــط معدل بیســت. كمتر از بیســت را قبول 
نــدارم. اولش با همین تهدیدها شــروع شــد، 
ولی بعد شد عشــق. شــد یک علاقه وافر. شد 
عشق ورزی دوسویه. دیگر نیازی به این كشیدن 
نبود. دخترها پر می كشــیدند به سویم. هر چه 
بلد بودم یادشــان می دادم. هــدف من تربیت 
دخترهایی بود كه بتوانند از خودشــان مراقبت 
كنند. روی پای خودشــان بایســتند. مستقل 
باشــند و در زمان درســت و با یک آدم درست 
ازدواج كنند. دخترهایی كه سرنوشتی مثل پدر 
و مادرهایشان نداشته باشند و مهمتر این كه در 
برابر ناملایمات قوی باشند. محکم و قدرتمند. 
آن دخترهــا، هركــدام یک پنــام بودند و من 
می خواستم به آنها كمک كنم تا حداقل به اندازه 
من سختی نکشند و با رنج كمتری بزرگ شوند 
و به آرزوهایشان برسند. من به آنها یاد می دهم 
كه رویا داشته باشند و به رویاهایشان فکر كنند. 
با تمام ســختی هایی كه دارند. با تمام فقری كه 

در آن زندگی می كنند.
روزهای اول حتــی خجالت می كشــیدند به 
چشــم هایم نگاه كنند یا جواب ســلام مرا بلند 
بدهند. دخترهای این محــل كمتر حق انتخاب 
دارند. از حقوقی كه می توانند داشــته باشــند، 

آگاهی ندارند.
یکی از نخســتین كارهایی كه كردم تشــکیل 
همین موسســه انوار الزهرا بود. حــالا می گویم 
موسسه فکر نکنید یک جای آنچنانی است. شما 

آمدید دیدیــد آن جا را. یک خانــه خیلی خیلی 
كهنه و قدیمی اســت، روبــه روی خانه خودمان. 
10میلیون پول داده ام با ماهی 300 هزار تومان. 
حتی لوله های آبش آن قدر پوســیده است كه ما 
با گالن های بیست لیتری آب می آوریم. نمی شد 
واردش شــد، از بــس مخروبه بود. بــا دخترها 
درســتش كرده ایم. كفــش را موكــت كردیم و 
مثلا یک كتابخانه كوچــک راه انداخته ایم با10 
تا دانــه كتاب كه فقط هم قرآن و مفاتیح اســت. 
بچه ها این جا بشدت به كتاب احتیاج دارند. فکر 
می كنید شــما بتوانید برای كتابخانــه ما كاری 
بکنیــد، حتی كتاب هــای آمادگــی كنکور. من 
این جا دخترهایی دارم از كلاس دوم دبســتان تا 
دبیرستان. كوثر امسال كنکور می دهد. نتوانستم 
بگذارمــش كلاس كنکور. خیلی گران می شــد. 
قلم چی هم با این كه در اســتان های محروم فعال 
اســت، تعداد محدودی پذیــرش دارد. خلاصه 
خودم با كوثر كار می كنم. او هــم مثل من فقط 
به پزشکی فکر می كند. بین خودمان باشد من هم 
همراه كوثر دارم بــرای كنکور درس می خوانم. از 
كجا معلوم شاید امسال از همین موسسه كوچک 

دو تا خانم دكتر بیرون بیاید.
این جا هر دختر شغلی دارد، یعنی می داند قرار 
اســت در آینده چه رویایی دنبــال كند. وكالت، 
معلمی، مهندســی، یکــی از بچه هایم عاشــق 

بازیگری است.
دخترهــای من زندگی ســختی دارنــد. برای 
همین مدرسه كه تمام می شــود، كارهای خانه 
را تند و خوب انجام می دهند تا بیایند موسســه. 
وقت هایــی هســت كــه از شــدت كار بیهوش 
می شوم. واقعا خسته می شــوم. اما به صورتم آبی 
می زنم و یا علــی؛ می آیم موسســه. این جا همه 
چشم ها به سمت من اســت. دخترها حتی مدل 
روسریشــان را مثل من می بندند. من هیچ وقت 
به هیچ كدامشان نگفتم كه حجابشان چه شکلی 
باشــد. اگر می بینید همه چادر سرشان است، به 
میل خودشان بوده. شاید چون مرا خیلی دوست 
دارند، شکل من شده اند. حجابشان، كارهایشان. 

حالا حدود 1٥0خانواده تحت پوشش داریم. در 
شلنگ آباد، مندلی، كوی سادات، كوی سیاحی و 
سه راه خرمشــهر. همه محله ها بشدت فقیرند. به 
هر خانواده ای كه سر می زنم، یکی دو تا از دخترها 
را با خودم می برم. درست است كه خودشان هم 
مشــکلات زیادی دارند؛ اما می خواهم یاد بگیرند 
با داشــتن ســختی های زیاد، فقر خانواده های 
دیگر را هــم ببینند و برای كمــک به آنها تلاش 
كنند. هر چند تا دختر، مســئول یــک خانواده 
هستند. شــرح حال آن خانواده ها را می نویسند و 
از خواســته ها و نیازهایشان می پرسند. ما در حد 
توان به خانواده هــا كمک های ماهیانه داریم. من 
تمام عید را شیفت ایســتادم و اضافه كاری كردم 
تا بتوانم برای برج شش آماده باشم. شهریور، ماه 
پرخرجی است و من از حالا باید به فکر تهیه یک 

عالمه لوازم التحریر برای دانش آموزان باشم. 
در این چند محله فقیــر، زمانی مرد نازنینی به 
نام شیخ هشام زندگی می كرد. او این مردم فقیر 
را با زندگی آشــتی داد و به آنها یــاد داد چگونه 
می شود در اوج فقر، بزرگ زیســت و بزرگ فکر 
كرد. من این شــانس را داشته ام كه مدتی شاگرد 
او باشم. او چون پدری مهربان سعی كرد درست 
زندگی كردن را به همه ما یاد دهد. او را  ســال ٨٧ 
در همین محله، جلوی خانه اش شــهید كردند. 
من شاگرد شیخ هشام هستم و تا آخر عمر همان 
مسیری را می روم كه او به ما آموخت. انسان بودن 

و بزرگ زندگی كردن.
تمام ســعی من حفــظ حرمت آدم هاســت. 
این جا برای زن های بی سرپرست یا بدسرپرست 
خوداشتغالی ایجاد كرده ام. اولش با درست كردن 
ترشی شروع شــد. زن ها می گفتند این پنج هزار 
تومان دســتمزدی كه هر روز از شما می گیریم، 
برای ما از كمک هایی كه می كنید بیشــتر ارزش 
دارد؛ چون پولی اســت كه از كاركردن خودمان 
به دست آورده ایم. حالا هم به كمک یک خیریه، 
شــش چرخ خیاطی خریده ایم و كارگاه خیاطی 
راه انداخته ایم. برای توانمندســازی زنان، برای 

حفظ  شأن و حرمت آنها. 
راه خیلــی زیادی در پیش داریم. فعلا شــروع 
كرده ایم به پاكســازی محل. شــلنگ آباد محله 
فقیری اســت. نه این كه فکر كنیــد حومه اهواز 
است. نه درست وسط شهر اســت. اما هیچ كس 
این محلــه و محله های فقیر چســبیده به آن را 
جدی نمی گیرد. زباله ها دیربه دیر جمع می شود. 
مردم هم آشــغال های خود را درســت وســط، 
وســط خیابان جمع می كنند. برای همین است 
كه شــلنگ آباد بوی بد می دهد. مــا كنار همین 
زباله ها زندگی می كنیم. وسط بازاری كه از كنار 
هم قرارگرفتن حلبی ها درســت شــده. این جا 

شلنگ آباد است.

گام های کوچک برای ایجاد تغییرات بزرگ در محله  شلنگ آباد اهواز
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شلنگ آباد محله فقیری 
است. نه این که فكر کنید 

حومه اهواز است. نه درست 
وسط شهر است. اما هیچ کس 
این محله و محله های فقیر 

چسبیده به آن را جدی 
نمى گیرد. زباله ها دیربه دیر 

جمع مى شود. مردم هم 
آشغال های خود را درست  
وسط خیابان جمع مى کنند. 

برای همین است که 
شلنگ آباد بوی بد مى دهد. 
ما کنار همین زباله ها زندگى 
مى کنیم. وسط بازاری که از 
کنار هم قرارگرفتن حلبى ها 

درست شده
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